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دستبرد به خمره خانه مادربزرگ 
سارق یا سارقان به خمره خانه یک پیرزن روستایی دستبرد زدند و حاصل دسترنج 
یک عمر وی را به یغما بردند. وقتی پیرزن تنها مثل همیشه شب را  در خانه یکی از 
نوه هایش سپری می کرد سارق یا سارقان با سوء استفاده از این ماجرا به انباری 
وی دستبرد زدند و دیگ و مجمعه های مسی وی را به غارت بردند. پسر بانوی مال 
باخته در این باره گفت: مادرم چون تنها بود هر شب در خانه یکی از نوه هایش می 
ماند. این ماجرا ادامه داشت تا این که یک شب سارق یا سارقان از طریق پشت بام 
وارد حیاط و با شکستن قفل در، وارد خمره خانه وی شدند و دیگ و مجمعه های 
مسی و همچنین سماور برنجی قدیمی گران قیمت او را سرقت کردند. حتی سارق 
یا سارقان وارد خانه نشیمن مادرم هم شده و آن جا را زیر و رو کرده بودند اما چیز با 

ارزشی نصیب شان نشده بود. 
چون خمره خانه در زیرزمین بود و مادرم به آن جا خیلی کم رفت و آمد داشت، روز 
تا  بود  گذشته  سرقت  از  روز  چند  نشد.  ارزشش  با  وسایل  سرقت  متوجه  اصلًا  بعد 
در  و  رفتم  خانه  خمره  سراغ  گاز  کپسول  چند  برداشتن  برای  من  روز  یک  که  این 
کمال تعجب دیدم قفل در چوبی از جا کنده شده و همه چیز به هم ریخته است. 
بعد از بررسی با مادرم متوجه شدیم که چندین دیگ و مجمعه بزرگ مسی به همراه 
سماور قدیمی و چندین کپسول گاز از سوی سارق یا سارقان به سرقت رفته است و 

به نوعی خمره خانه را جارو کرده اند.

 تله اهالی برای 
یک سارق

سارقی که در روز روشن به انباری های 
سرقت  حین  در  زد  می  دستبرد  مــردم 
به  و  شد  غافلگیر  صاحبخانه  ســوی  از 
مال  ــای  ادع به  که  سارقی  افــتــاد.  دام 
روز  در  اخیر  وقــت  چند  طی  باختگان 
انباری های داخل یک  به اموال  روشن 
دستبرد  شهر  مرکزی  هسته  در  کوچه 
اش  مجرمانه  اعمال  ادامــه  با  زد  می 
و  گرفتار  باخته  مال  یک  توسط  بالاخره 

دستگیر شد. 
مال باخته ای که سارق را گیر انداخته 
های  انباری  از  بود  مدتی  گفت:  بــود، 
شرکت  دفتر  چند  امـــوال  جمله  از  مــا 
در  و  رفت   می  سرقت  به  مان  همسایه 
کمال تعجب هر بار بعد از بررسی ماجرا 
پی می بردیم که سرقت در روز روشن، 
عصرگاهی  استراحت  زمان  در  هم  آن 

اتفاق می افتد. 
بار  هر  و  گذشت  منوال  ایــن  به  مدتی 
هسته  در  کوچه  داخــل  اهالی  از  یکی 
از  مرکزی شهر به خاطر سرقت بخشی 
اموالش شاکی می شد. این قایم باشک 
ما  و سارق ادامه پیدا کرد تا این که یک 
کمین  در  که  زمانی  ظهر،  نزدیک  روز 

نشسته بودم دیدم سارق از راه رسید.
 زمانی که سارق از دیوار بالا رفت تا وارد 
حیاط انباری شرکت شود او را غافلگیر 
کشیدم.  پایین  دیــوار  بــالای  از  و  کــردم 
بعد از دستگیری سارق مشخص شد که 
وی همان شخصی است که مدتی قبل 
ژنراتور  جمله  از  برقی  لوازم  از  تعدادی 
طبق  و  بود  بــرده  سرقت  به  را  من  برق 
اعتراف سارق، او حتی به جارو و خاک 
کوچه  ساکنان  از  یکی  کار  دفتر  انــداز 
هم رحم نکرده و آن ها را هم به سرقت 

برده بود.

حادثه در شهر   گفت و گو 

یوسف صدیقی

 زمانی که عصبانی می شد مثل یک حیوان 
وحشی به من حمله می کرد و مرا روی زمین 
می انداخت و بعد از آن هم به شدت مرا گاز 
دندان  رد  بدنم  روی  که  جایی  تا  گرفت  می 

هایش باقی مانده است. 
زن جوان که به شدت از رفتارهای همسرش 
ــردن  ــو ک ــازگ ب از  و  آمـــده اســـت  ــه ســتــوه  ب
می  خجالت  شوهرش  ناپسند  رفتارهای 
کشد می گوید: همسرم به تمام معنا یک آدم 

پرخاشگر بود. 
جلودارش  کسی  شد  می  عصبانی  وقتی 
نبود. اول با چوب و چماق و مشت مرا می زد 
و بعد هم مرا لگدکوب می کرد و اگر دستش 
از  ما  ازدواج  گرفت!  می  هم  گاز  رسید  می 
را طی نکرد چون نحوه  اول مسیر درستش 
آشنایی مان با دوستی خیابانی شروع شد و 
به ازدواج  ارتباط مخفیانه مان  از مدتی  بعد 

ختم شد. 
البته  بودم.  سرور  و  غرور  در  غرق  و  دانشجو 
با چند نفری هم قبل از ازدواجم در دانشگاه 
گذاشتن  قرار  حد   در  فقط  اما  بودم  دوست 

در  کافی شاپ.
با  ها  خیابان  در  هایم  کــردن  دور  دور  این   
این  تا  داشت  ادامه  ام  دانشگاهی  دوستان 
آشنا  ماجرا  یک  سر  همسرم  با  روز  یک  که 
از  کم  کم  مــان  رابطه  شــدم.  دوســت  او  با  و 
نامشروع  رابطه  وارد  و  رفت  فراتر  حرف  حد 

شدیم. 
بعد از مدتی دوستی خیابانی و کش و قوس 
های فراوان با هم ازدواج کردیم و بعد از آن 
مان  خیابانی  دوستی  دردسرهای  که  بود 

از  قبل  که  این  خاطر  به  همسرم  کرد.  بروز 
ازدواج با دختران زیادی دوست بود به همه 

چیز مشکوک بود.
 مدام به همین دلیل به من گیر می داد و مرا 

به شدت کتک می زد. 
من  به  مان  ازدواج  از  مدتی  گذشت  از  بعد 
خیانت  او  به  ازدواج  از  قبل  که  داد  می  گیر 

کرده ام.
می  بحث  و  جر  هم  با  ها  تهمت  همین  سر   
و  کــاری  کتک  به  کــار  هم  آخــر  در  و  کردیم 
ضرب و شتم  می رسید و تنم را سیاه و کبود 

می کرد. 
خانواده همسرم  هیچ قید و بندی نداشتند.

و  ــلاف  خ کــارهــای  خاطر  بــه  همسرم  ــدر  پ  
کلاهبرداری مدام در زندان به سر می برد و 
خواهران شوهرم که اعتیاد داشتند تن به هر 

کار ناشایستی می دادند.
از  قبل  دوستی  خاطر  به  که  آن  با  شوهرم   
می  کتکم  و  داد  می  گیر  من  به  مان  ازدواج 
زندگی  تشکیل  از  بعد  همچنان  خودش  زد 
مشترک مان به رابطه با دختران غریبه ادامه 

داد و من به شدت بابت این کارهایش عذاب 
اعتراض  همسرم  به  که  زمانی  کشیدم.  می 
من  به  و  شد  می  پرخاشگر  بسیار  کردم  می 
را  دستم  ــار  ب چند  حتی  و  کــرد  مــی  حمله 

شکست. 
منزل  به  مادرش  خانه  از  بار غذایی  یک  اگر 
می آورد آن قدر سرکوفت و نق می زد که غذا 

را برای من زهر مار می کرد.
به  پــرخــاشــگــری هــمــســرم  و  ــاراحــتــی  ن  
چون  گشت  برمی  اش  کودکی  دوران 
کودکی  دوران  ــلًا  اص ــودش  خ گفته  بــه 
خوبی نداشت و محبتی از طرف اعضای 
خانواده اش ندیده بود، برای همین دچار 
ناراحتی اعصاب و روان شده و  بدبین بار 

آمده بود. 
اعضای  با  او  مداوم  های  درگیری  خاطر  به 
لقب  او  به  اقوامش  همچنین  و  اش  خانواده 

جنگجو داده بودند. 
های  فعالیت  خاطر  به  مان  مالی  وضعیت 
ساختمانی همسرم بد نبود اما از نظر روحی 
مشکل  هم  با  و  نداشتیم  ــش  آرام ــی  روان و 

داشتیم. 
دل  خون  با  را  همسرم  سال   5 به  نزدیک   
اما  شود  عاقل  بلکه  تا  کردم  تحمل  خوردن 
اصلًا خودش را اصلاح نکرد و حتی با قهر و 

دعوا هم نتوانستم کاری کنم.
ختم  بست  بن  به  ها  راه  همه  دیــدم  وقتی   
می شود و از طرفی جانم در خطر است قید 
از  تا  آمــدم  ــاه  دادگ به  و  زدم  را  او  با  زندگی 
دست او شکایت کنم و بعد از او جدا شوم و 

دنبال سرنوشت خودم بروم.
 البته من هم مقصر بودم که زندگی مشترک 

مان را از خیابان آغاز کردم.

البته  و  تنبلی  خاطر  بــه  کــه  ــردی  م صدیقی- 
مشغله کاری هر بار زمان بروز بیماری اش همسر 
فرستاد  می  دکتر  به  ــودش  خ جــای  به  را  خــود 
مصرف  خــودش  را  وی  شــده  تجویز  داروهـــای  و 

زن  خورد.  رقم  برایش  عجیبی  ماجرای  می کرد 
هر بار به جای همسرش به دکتر مراجعه می کرد 
شوهرش  بیماری  و  درد  های  نشانه  گفتن  با  و 
ورق  که  این  گرفت  تا  می  دارو  و  شد  می  ویزیت 

دچار  مــرد  داد.  شوهرش  دســت  کــار  و  برگشت 
مدت  گفت:  باره  این  در  شدید  درد  و  مسمومیت 
ها بود به خاطر تنبلی و همچنین مشغله کاری هر 
ها  نشانه  گفتن  با  شدم  می  بیماری  دچار  که  بار 
دکتر  به  من  جای  به  همسرم  ام  بیماری  علایم  و 
همان  گفتن  و  سازی  ظاهر  با  و  کرد  می  مراجعه 
را  داروهــا  هم  آن  از  بعد  و  شد  می  ویزیت  علایم 
و  گذشت  منوال  ایــن  به  مدتی  داد.  می  من  به 
مشکلی پیش نیامد اما یک روز دچار حالت تهوع، 

ضعف و درد شکم شدم و دوباره به خاطر سستی 
ام همسرم به جای من به دکتر مراجعه کرد و مثل 
گرفت.  دارو  برایم  بیماری  علایم  گفتن  با  سابق 
خوردن  به  شروع  هم  داروهــا  من  گرفتن  از  بعد 
حالم  بهبودی،  جای  به  بار  این  اما  کردم  ها  آن 
روز به روز بدتر شد تا این که کارم به بیمارستان 
داروهایی  دیدن  با  معاینه  از  بعد  پزشک  کشید. 
که استفاده کرده بودم با تعجب به من خیره شد 
دوران  )مخصوص  زنانه  داروهـــای  چــرا  گفت  و 

بود  موقع  آن  تــازه  ام.  کــرده  استفاده  بــارداری( 
که متوجه شدیم زمان مراجعه همسرم به مطب، 
دارو  است  بــاردار  همسرم  که  این  تصور  با  دکتر 
بدون  را  ها  آن  هم  من  و  بود  کرده  تجویز  برایش 
ماجرا  این  شد.  بدتر  حالم  و  کردم  مصرف  توجه 
از  دســت  دیگر  که  شد  ــزرگ  ب تجربه  یک  برایم 
بیماری  زمــان  و  بــردارم  انگاری  سهل  و  تنبلی 
خودم به پزشک مراجعه کنم نه این که همسرم را 

به جای خودم به مطب دکتر بفرستم.

ماجرای مردی که زنش را به جای خودش دکتر می فرستاد

عاقبت تنبلی

بعد از مدتی دوستی خیابانی 
و کش و قوس های فراوان با 
هم ازدواج کردیم و بعد از آن 
بود که دردسرهای دوستی 

خیابانی مان بروز کرد

 تلنگر 

احضاریه
متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون 
آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر است و اگر بدون عذر 
موجه حضور نیابد طبق ماده ۱۷۹ از همان قانون به دستور بازپرس جلب 
می شود.بر این اساس متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند 

باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه  ای که مانع حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع حضور 
شود.

پ- همسر یا یکی از اقوام تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلا به بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که 

موجب عدم امکان تردد شود.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

تبصره – در سایر موارد، متهم می  تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، 
بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را دریافت کند که 
در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز 

مهلت را تمدید کند.
در ماده ۱۷۹ نیز چنین آمده است:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به 
دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال 
دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر 
احضار می کند.در ماده ۱۸۷ قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم 
و در راستای حمایت از وی آمده است: هرگاه شخصی كه دستور احضار یا 
جلب او داده شده به علت بیماری، كهولت سن یا معاذیری كه بازپرس موجه 
تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت 
امر كیفری و امكان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را 

به عمل می آورد.


